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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

جذب نوازنده برای ارکستر سازهای ایرانی 
  بنیاد فرهنگی و هنری رودکی با هدف شناسایی، سنجش و جذب نوازندگان توانمند در رسته های گوناگون 
موســیقی ایرانی، فراخوان جذب نوازنده برای ارکســتر ســازهای ایرانی را منتشــر کرد. متقاضیــان علاقه مند 

می توانند با مراجعه به سایت بنیاد رودکی برای شرکت در آزمون اقدام کنند.

تولید بسته آموزشی و بازی»همه کاره« 
 بازی خلاقانه »همه کاره« که تلفیقی از آموزش و سرگرمی با هدف تقویت مهارت های کودکان و نوجوانان است، 
از سوی اداره  کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کودکان 

بالای ۷ سال تولید شده است. این بازی برای توانمندی های ذهنی و مهارتی کودکان، اثری کاربردی دارد.
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افقی:
 1- از صنایع دســتی اصیــل 

خوزستان- نیک بخت
2- عملی که به جــا آوردنش 
ثواب داشته و ترک آن گناهی 
ندارد- استانی در سوریه- روح

3- پیــش درآمــد آشــغال- 
کارگردان فیلم رمز داوینچی- 

نت ششم
4- نوعی زردآلــو- کهن ترین 
حماسه سرای یونـــــــان- 

ناخوشایند بودن
5- نوعی شــیرینی شکلاتی- 
گل شــکفته نشــده- غذای 

تزریقی
6- قوم آتیلا- خودســتایی- 

هزار گرم
7- کمک- دل آزردگی- رمان 

مشهور امیل زولا
8- سدی در خوزستان- فرشته 
آسمانی- پیامبر صبور- ناشنوا

9- نوعــی نارنگــی- در بازار 
بورس معامله می شود- شیوه 

تلفظ
10- از انــواع حــج- رزمگاه 
بوکس- دومیــن حرف الفبای 

یونانی
11- خطــی در دایــره- از 
باشــگاه های فوتبال اسپانیا- 

همسر حضرت ابراهیم)ع(
12- پیشــرفت- بی احساس- 

 سازی  بادی
13- حرف فاصلــه- پهنه آبی 
در شــرق انگلســتان- پسوند 

شباهت
14- سنگ مرمر- جاه و جلال- 

سوره هشتادویکم قرآن
15- کهنه و فرســوده- واحد 
زمانی صنعتی برای ســنجش 

هزینه ها و دستمزدها
  

عمودی:
1-  ســاز کیهان کلهر- ورزش 
ترکیبــی از صخره نــوردی و 

سقوط آزاد
2- صندوقخانــه- روادید- از 

امراض چشمی
3- پوســتین- پروردگار ما- 
ضعف و سستی- سنگ آسیاب

4- مرواریــد خلیج فارس لقب 
این کشــور اســت- طــراح- 

دیرینگی
5- پدران- زمین کشــاورزی 

بی مصرف مانده- اصل و نسب
6- معــادل فارســی تیتــر- 
گستردگی- سنگ سبز قیمتی

7- تکیه کلام درویش- محوطه 
روباز کشتی- مأمور تشریفات 

صفوی
8- شهر صددروازه- عنصری 
سمی برای مبارزه با آفات نباتی

9- واحــد پول قدیــم هلند- 

خاتم الشعرا- گردیدن
10- بهره وام- با ســرعت و شدت- باد 

ملایم
11- رهسپار- رودی در روسیه- داروی 

بی هوشی
12- هویج- چاق و فربه- اعمال انعکاسی
13- ضمیر غایب- بدنام- کوه ها- گشاده

14- نوعــی چاشــنی خوراکــی- بوی 
خوش- پهناور

15- دارای پستی و بلندی- نقطه شروع 
مسابقه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 5105
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  تقابل واقع گرایی 
ل گرایی  و ایده آ

زندگی شرافتمندانهدبرنا؛ جذاب و هیجان انگیز

فیلم»زندگی شــرافتمندانه« اثری هیجان انگیز، سیاسی و اجتماعی 
از سینمای سوئد اســت که به کارگردانی میکائل مارسیمن و براساس 
رمانی نوشته  یواخیم زاندر در ســال 2025ساخته شده است. داستان 
درباره  جوانی به  نام »ســایمون« است که به دانشــگاه حقوق در لوند 
می رود، اما به جای مسیر قانونی، جذب یک گروه آنارشیست می شود. 
این فیلــم درامی تیره، واقع گرایانه و هشــداردهنده درباره  وسوســه  
عدالت طلبی در جامعه ای آکنده از تضاد طبقاتی است. فیلم با صحنه ای 
پرتنش آغاز می شود؛ سرقتی حرفه ای از ساعت های گرانقیمت؛ سپس 
به 7هفته قبل بازمی گردد؛ سایمون با بازی سایمون لوئوف، دانشجوی 
رشته  حقوق است که وارد دانشــگاه لوند شده اما در دلش نویسنده ای 
خاموش وجود دارد. آشنایی با دختری مرموز به  نام مکس، با بازی نورا 
ریوس، او را وارد گروهی از آنارشیســت ها می کند. از عشق تا سرقت، 
از اعتراض تا خیانت، مسیر ســایمون به  سوی نابودی یا بیداری است؛ 
بسته به اینکه چگونه به حقیقت نگاه کنیم. فیلم با سبک »فلش بک« 
آغاز می شود و ساختاری رو به جلو دارد. فضاسازی های تاریک، طراحی 
صوتی پیچیده و تضادهای موسیقایی، از اپرا تا رپ گنگستری، جهان 
فیلم را چندلایه و تأمل برانگیز می ســازند. انتخاب شــخصیت اصلی 
به عنوان راوی، همدلی مخاطب را بــالا می برد؛ اگرچه برخی منتقدان 
معتقدند که تمرکز بیش از حد روی ســایمون، باعث کم رنگ شــدن 

کاراکترهایی مثل مکس شده است.

»صد سال تنهایی« نوشته گابریل گارسیا مارکز، تاریخچه  شهری خیالی در 
آمریکای جنوبی را روایت می کند که پیامی جهانی درباره پیشرفت و زوال در 
خود دارد. در تخیل مارکز، زمان می تواند هم سریع باشد و هم کند، هم خطی 
و هم چرخه ای. حافظه به اندازه  فراموشی سنگین و دردناک است، اما کسانی 

که از اشتباهات خود درس نگیرند، محکوم به تکرار آن هستند.
دهه  1960  ادبیات آمریکای لاتین به صحنه جهانی وارد شــد. این جریان با 
سبک رئالیسم جادویی شناخته می شد، خلق جهان هایی طبیعی که در آنها 
رویدادهای خارق العاده و جادویی امکان پذیر بودند. این سبک ادبی به خوبی 
اوضاع آن زمان آمریکای جنوبی را بازتاب می داد؛ سرزمینی گرفتار میان یورش 
صنعت گرایی مدرن و سنت های پرقدرت بومی، جایی که اسطوره ها همچون 

واقعیتی جایگزین عمل می کردند.
»صد سال تنهایی« داستان شــهر کوچکی در کلمبیا به نام ماکوندو و هفت 
نسل از خانواده  بوندیا، بنیانگذاران آن  را روایت می کند. ویژگی هایی همچون 
قدرت و خرد که ماکوندو را بنا نهادند، در هر نسل بعدی کمرنگ تر می شوند، 
تا جایی که نه نســل های بعدی و نه خود شهر، دیگر قابل شناسایی نیستند. 
زمان دایره وار می چرخد، شهر ناپدید می شــود و نوادگان به حالتی حیوانی 

بازمی گردند.
گابریل گارسیا مارکز )2014–1927( در صد سال تنهایی از رئالیسم جادویی 
بهره می گیرد؛ ســبکی که خودش آن را »واقعیت اغراق شده« می نامید، تا با 
ادراک ما بازی کند. او توصیف هایی باورپذیــر از فقر ارائه می دهد، اما در دل 
همان دنیای فلاکت بار، آیا واقعاً کودکی می تواند با دُم خوک به دنیا بیاید؟ آیا 
کشیشی واقعاً توانسته پرواز کند؟ او همچنین با زمان بازی می کند؛ کودکان 
به سرعت بزرگ می شوند، اما برای بزرگسالان، زمان به طرز دردناکی متوقف 

می شود و طاعون بی خوابی یا باران، ممکن است سال ها ادامه یابد.
رمان صدسال تنهایی در ایران ترجمه های متفاوتی دارد اما بهترین ترجمه 

آن از بهمن فرزانه است.

 صد سال تنهایی

بازی دبرنا از بازی های گروهی به شــمار مــی رود که به عنوان یک 
سرگرمی بین جمع  دوستان و خانواده استفاده می شود. ممکن است 
با بالا رفتن تعداد بازیکنان، هر 2نفر با یک صفحه کارت بازی کند یا 
اینکه چنانچه تعداد بازیکن کم باشد به هر نفر می توانید چند کارت 
بازی بدهید  بنابراین هیچ محدودیتی برای بازیکنان این بازی وجود 
ندارد و بالا بودن تعداد بازیکنان به جذابیت بازی می افزاید. بیشــتر 

علاقه مندان به این بازی در خانه خود کیسه دبرنا دارند که 
متشکل از تعدادی مهره و کارت در کنار هم و معمولاً 

تعداد کارت ها 21عدد اســت و تعــداد مهره ها 
90عدد. در هر دور از بــازی، چند کارت طبق 
تعداد نفرات تقســیم بندی شده و هر شخص 
بایــد از آن کارت ها، تعداد برابــر را در اختیار 
داشته باشد. چهارخانه روی کارت ها قرار دارد و 

داخل بعضی از خانه ها اعداد از یک تا 99درج شده 
و مهره ها نیز داخل یک کیسه جای گرفته است. یک 

نفر، نماینده اعلام اعداد گوی های داخل کیسه می شود و با ترکیب 
مهره های اعداد به طور تصادفی، یک مهره را از داخل کیســه خارج 
می کند و عــدد روی آن را برای اعضای شــرکت کننده می خواند و 
چنانچه شماره مهره ای که نماینده خوانده با شماره یکی از خانه های 
کارت هرکدام از بازیکنان برابر باشد، بازیکن باید با گذاشتن یک عدد 

نخود یا لوبیا روی آن عدد، آن خانه را پر کند.
هر بازیکنی که تمــام خانه های کارت خود را با مهــره پر کرده باید 
در نخســتین فرصت کلمه دبرنا را با صدای بلند تکرار کند. این کار 

نشان دهنده برنده شدن بازیکن در یک دوره از بازی است.

 اگر در برابر فرزندتان خشمگین شدید، بهترین شیوه کنترل خشم این 
است که از روش های 4-8 استفاده کنید؛ یعنی تا 4 بشمارید و نفس 
عمیق بکشید و در نهایت تا 8 بشمارید و نفس خود را بیرون بدهید. 
این تمرین را حداقل 4 بار تکرار کنید. در کنار نفس عمیق، شمردن تا 
10 هم توصیه می شود. اگرچه با انجام این کار خشمتان کاملا از بین 
نمی رود اما این روش می تواند شما را از هرگونه واکنش سریع باز دارد.

    هر چیزی را که من درک می کنم، فقط به این 
دلیل است که به آن علاقه دارم و درکش می کنم.

     بدون دانستن اینکه من که هستم و چرا اینجا 
هستم، زندگی کردن غیرممکن است.

     تنها چیزی که ما می دانیم این است که چیزی 
نمی دانیم و بالاترین پرواز خرد انسان است.

لئو تولستوی

مقابله با خشم

وقتی یوســف گم شــد، یعقوب مدام نام او را به زبان می آورد و گریه می کرد تا اینکه 
جبرئیل بر او نازل شد و گفت: چرا تو نام یوسف را مدام بر زبان می آوری و گریه می کنی، 
اگر می خواهی به یوسف برسی، پس از او بگذر و دیگر نام او را به زبان نیاور. یعقوب از 
فرمان خدا اطاعت کرد و دیگر نام یوســف را بر زبان نیاورد تا اینکه شبی یوسف را در 
خواب دید؛ همین که خواســت او را صدا بزند و به طرفش برود به یاد فرمان خدا افتاد 
و ساکت ماند و از عشق دیدار پسر فقط آهی ســوزناک از دل برآورد؛ سپس جبرئیل 
دوباره بر او نازل شد و گفت:  ای یعقوب تو توبه شکستی و فرمان خدا را اطاعت نکردی. 
با اینکه بعد از دیدار یوسف در خواب اسم او را به زبان نیاوردی اما همین آه سوزناکی که 
کشیدی، از یوسف نشانه های بسیار داشت و او را دوباره در چشم تو زنده کرد. یعقوب 
بعد از دیدار جبرئیل باز به درگاه خدا توبه کرد و تا روزی که یوسف را ندید دیگر حتی 

با آهی یاد او نکرد.
كليات منطق الطير

  علی الله سليمی: در دلِ گرمای کلافه کننده، 
باد سرگردانی در گورســتان خلوت می پیچید و 
بوته های سست بنیان را از زمین های خالی اطراف 
می کند و به بازی می گرفت. بوته های چرخان سرِ 
راه خود به سنگ مزارها گیر می کردند و توده های 
حجیم و لرزان درســت می کردنــد. گرما بیداد 
می کرد. زن با انگشت عرق از پیشانی گرفت و در 
هوا چکاند. از راه دوری آمده و تشــنه بود. بطری 
آب معدنی را لمس کرد که هنوز خنک بود. بطری 
را نگه داشت برای ســاعتی که دیگر تا پایان روز 
باقی مانده بود. کنار مزار مادر نشســت و سنگ 
مزار را برای بار چندم  شســت. آب از شــیارهای 

کوچک سنگ عبور کرد و از 
کناره ها راه  گرفت به سمت 
جویبار کوچکی که در دل 
خاک درســت کرده بود. 

یکباره صــدای پرنده ای در 
اطراف شنیده شد. کنجشگی 

در هوا نمایان شد که کنار جویبار 
کوچک فرود آمــد. بدون فــوت وقت 

چندبار سر به سمت آب برد و بالا آورد.
زن بی حرف و حرکتی، حرکات گنجشک را تماشا 
کرد. حالا صدای جیک جیک گنجشک های دیگر 
هم از اطراف شنیده می شد. زن آرام سر چرخاند 

و فوجی پرنده بالای سرش 
دید. شســت و شــوی قبر 

تمام شده بود.
آب بطــری را از کیفش در 
آورد و در جویبــاری که در 
اطراف قبر درســت شده بود 
ریخت و مســیر آب در سراشیبی 

را مسدود کرد تا آب یکجا جمع شود. 
ظرف خالی را برداشــت و از مــزار مادر فاصله 
گرفــت. یکباره فــوج پرندگان کنــار جویبار 
کوچک کنار مزار فرود آمدند و ســر به سمت 

آب بردند.

سیراب کردن گنجشک هاحکایت یعقوب و فراق یوسف

عذاب زمان

پیشنهادکتاب

دورهمی

مهارت

قصه های کهن
داستانک

کلک

پیشنهاد فیلم


